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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
عرض کردیم که مرحوم آخوند در جمع بین امارات و اصول عملیه با واقع سه راه حل را پیشنهاد کردند.

توضیح نسبت به راه حل سوم و بیان شبهات و پاسخ شبهات حول راه حل سوم؛ 
مرحوم آخوند سه جواب برای اجتماع ضدین و مثلین دادند. 

جواب اول را ما مفصلا بیان کردیم که عبارت بود از اینه مودای اماره فقط حم وضع (طریق ، حجت ) است و حم نیست
لذا ما فقط حم واقع داریم و اماره حم نیست بله حجیت ظاهریه است .

اما جواب دوم آخوند: بر فرض که مودای امارات جعل حم باشد باز هم بین حم واقع (مصلحت در متعلق حم) و حم
ظاهری (مصلحت در جعل ) فرق است و این ها دو چیز هستند و لذا اجتماع ضدین و مثلین پدید نم آید .

اما جواب سوم:  ی رندی اینونه سوال م کند: آقای آخوند شما جواب اول و دوم شما در خیل مواقع درست در نمیاید اینه
شارع م فرماید کل ش ل حلال حت تعلم انه حرام بعینه در اینجا شارع حم دارد ( رد جواب اول ) و طریق هم که نیست

چرا که اصول عملیه طریق به واقع نیست بله صرفاً فقط رفع تحیر م کند.( رد جواب دوم )
ایشان م فرماید در روایت کل ش ل حلال از ابتدا روایت گوید هر چیزی ظاهرا برای تو حلال است تا زمان که حم واقع

حرمت برایت احراز شود همانطور روایت کل ش ل طاهر و....است در اینها که طریقیت به واقع نیست.
در اینجا مرحوم آخوند راه حل سوم را پیشنهاد م دهد : در این موارد شارع ظاهر را از ملف م خواهد نه واقع را ؛ و لذا

ملتزم م شویم به اینه اراده و کراهت نسبت به واقع وجود ندارد و هرچه هست نسبت به ظاهر است.
مرحوم آخوند م فرماید اراده وکراهت نسبت به خدای متعال وجود ندارد چرا که صفات خدا عین ذات خداست و بر مگردد

به علم به مصلحت کما اینه حب و بغض نسبت به خدا متصور نیست.
وقت گوییم خداوند نسبت به این کار کراهت دارد به معنای این است که خداوند علم دارد به وجود مفسده در این کار به همین

خاطر کس که مخالفت کند را عقاب م کند . 
چنانچه در مبدا اعل ( خداوند) اراده وکراهت نیست در قانون گذارهای بعدی ‐ نب مرم و وجود حضرات معصومین ( البته

بنا بر پذیرش اینه معصومین هم حق تشریع داشته باشند )‐ هم اراده و کراهت نیست 
و لذا ممن است واقع حرمت داشته باشد؛ اما شارع نسبت به آن کراهت ندارد بله فقط حم ظاهری را از ما بخواهد.

عبارت آخوند: فلا محیص ف مثله(آنجا که حم ظاهری جعل شود و طریق هم نباشد ) بعدم انقداح اراده یا کراهت دربرخ از
مبادی عالیه ( در حم واقع )چنانچه در مبدا اعل اراده و کراهت هیچ وقت وجود ندارد .

استاد: این راه حل ، ی اشال بسیار روشن دارد که بعید است برای کس مثل آخوند مخف باشد.
مستشل دوباره سوال مکند آقای آخوند شما با این کارتان حم واقع را کامل از بین بردید؟

بیان اشال: شمای مرحوم آخوند در مورد مراحل حم چنین فرموده اید:
مراحل حم چهار مرحله است؛ 

1: اقتضاء حم ( صرف مصلحت و مفسده )
2: حم انشائ ( البته اراده وکراهت طبق آن نیست )

3: حم فعل : پس از ابلاغ پیامبر 
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4: حم به من رسید ( تنجز) 
در دو مرحله اول که اصلا اراده وجود ندارد و در مرحله فعلیت تازه  عنوان حم پیدا م کند و لذا اگرکس از طریق  علم غیب

هم علم به حم انشائ پیدا کند باز لازم نیست انجام بدهد.
ادامه کلام مستشل : شما با این کارتان ( ارداه و کراهت به حم واقع تعلق نرفته است ) حم واقع را از مرحله فعلیت به

مرحله اقتضاء یا انشاء کشانده اید.
 جواب آخوند: اینه من گفتم اراده وکراهت نسبت به حم واقع نیست فر ننید من حم واقع را از مرحله فعلیت به مرحله

اقتضاء یا انشاء کشانده ام بله حم واقع در مرحله فعلیت باق است منظور ما از حم فعل این است که لو علم الملف
تنجز ولذا من اگر علم به خطا اماره پیدا کنم م شود حم ظاهری و واقع برای من منجز نم شود و اگر موافقت با واقع کند

برای ما منجز م شود  به عبارت دیر تا وقت که واقع مجهول است شارع حم ظاهری را م خواهد و وقت واقع مشوف شد
واقع را م خواهد.

 نته: اگر این بحث در اینجا مطرح نمیشد امان داشت در اصول عملیه به آن پرداخته شود.
استاد : در سه جواب اقای آخوند قدر مشترک چیست ؟ قدر مشترک ی چیز است و آن اینه ایشان به هیچ وجه راض نیست

نسبت به فعل بودن حم واقع کوتاه بیاید و این تعریض بر استاد گرامیش مرحوم شیخ انصاری است ؛چرا که ایشان در
رسائل در جمع بین حم واقع و ظاهری م فرماید حم واقع انشائ است چون من عالم به حم واقع نیستم و حم ظاهری

منجز است.
مرحوم آخوند م فرماید جناب استاد : من اگر عالم به حم انشائ هم بشوم باز هم تلیف ندارم ولذا تعبیر به انشائ ننید بله

.بفرمایید فعل
مرحوم آخوند در کفایه ی راه حل دیر مضافا بر سه راه حل که خودش فرموده اند بیان م کند و راه حل چهارم از ناحیه

خود مرحوم آخوند نیست .
الحمد له رب العالمین


